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کروز به عنوان غرفه برتر هجدهمین نمایشگاه قطعات و مجموعه  های خودروی 
ســال ۱۴۰۲ شناخته شــد. بر اســاس نتایج نظرســنجی  از بازدیدکنندگان عمومی 
و تخصصی که در ایام نمایشــگاه بین المللی صورت گرفته اســت، غرفه شــرکت 
قطعه سازی کروز از نظر طراحی، ارائه اطلاعات مشتریان، میزان پاسخ گویی، حضور 
کارشناسان، ارتباط با مدیران شرکت بالاترین امتیاز را به دست آورده است. این غرفه 
از ســه بعد اتخاذ رویکرد تخصصی به نمایشــگاه قطعات، توجه به افکار عمومی، 
اهمیت دادن به رســانه ها و پاسخ گویی فنی و رؤیت پذیری محصولات برتری داشته 
اســت. کروز با بالغ بر هزار قطعه به نمایشــگاه قطعات رفته بود. این شــرکت در 
این دوره با طراحی خاص غرفه دیدی همه جانبه از قطعات را امکان پذیر ســاخت 
و حتی بازدید کنندگان امکان دردســت گرفتن قطعات و بررســی همه جانبه آنها را 
نیز داشــتند. تنوع قطعات و اهمیت هریک از آنها از منظر دانش فنی و فناوری به 
کار رفتــه، از دیگر ویژگی های حائز اهمیت غرفه این شــرکت بود که آن را از ســایر 
حاضران متمایز می کرد. شــرکت کروز در این دوره قطعات حســاس نظیر سنســور 
اکسیژن و سایر اجزای قوای محرکه، ECU,ACU و کیسه ایربگ، چراغ های خودرو، 
مولتی مدیا، فرمان و دســته ســیم را در معرض دید قرار داده بود تا مخاطبان را در 

روند داخلی سازی قطعات خودرو در کروز نشان دهد.
همچنین برگزاری سمینارهای تخصصی در غرفه این شرکت، بُعد تخصصی به 
این نمایشگاه داد. در این سمینارها، اساتید دانشگاه با ارائه مقالاتی نسبت به مسیر 
پیش روی صنعت قطعه ســازی، آخرین یافته های علمی را شرح می دادند. مقوله 

آینده خودروهای برقی و باتری های نسل جدید خودرو از پرمخاطب ترین موضوعات 
مورد بررسی در این سمینارها شــناخته شد. همچنین برگزاری نشست خبری دیگر 
عامل تمایز بخش غرفه کروز در هجدهمین دوره نمایشگاه قطعات بود. این شرکت 
با برگزاری این نشســت خبری، به حوزه افکار عمومی و اطلاع رســانی توجه نشان 
داد. برگزاری این نشست خبری، مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و آن را نشانه تکریم 

خبرنگاران و اهتمام این شرکت به مقوله اطلاع رسانی و شفافیت دانستند.
هجدهمین نمایشگاه قطعات خودرو تهران از ۲۲ الی ۲۵ مرداد در محل دائمی 

نمایشگاه های تهران برگزار شد.

هوشمندســازی معادن یکی از بزرگ ترین چالش ها در دنیاســت و در شرکت 
شــرکت ایده پردازشــگران آفاق البرز بــا توجه به این موضــوع محصول هوش 
مصنوعی ردیابی حضور نیروهای حاضر و تجهیزات آنها در معادن ساخته شده 
اســت. این محصول در صورت ریزش معدن مشخص می کند افراد در کجا قرار 
دارنــد و چه مجرایی برای دسترســی به آنها وجود دارد. بــا توجه به وضعیت 
خاص معادن بسیاری از زیرســاخت های ارتباطی در آن محل ها پاسخ گو نیست 
اما با اختراعی که صورت گرفت این امر برای نخســتین بار محقق شد و در معدن 
آموزشی دهملا در عمق ۱۵ کیلومتر با موفقیت آزمایش شد. این پروژه قرار است 
در یکی از معادن طزره دامغان از زیرمجموعه شــرکت زغال سنگ البرز شرقی با 
هزینه بسیار کمتر و کیفیت بالاتر از شرکت های غیربومی عملیاتی شود. با توجه 
به اینکه جان افراد از اهمیت بالایی برخوردار اســت، اگر حادثه ناگوار ریزش در 
ایــن معدن رخ بدهد، تعــداد و مکان معدن کاران محبوس در ســریع ترین زمان 
دقیق تر صورت می گیرد. برای ســاخت این محصول بخشــی از ســرمایه گذاری 
خصوصی و بخشــی دیگر از حمایت های پارک علم و فناوری استفاده شد و ۵۰ 
درصد تجهیزات این مرکز ایرانی اســت. در شاخه های دیگر هوش مصنوعی در 
حوزه معدن می توان به مواد خروجی و ارزیابی میزان گازهای مختلف در معدن 
پرداخت. این شــرکت پروژه دیگری با هوش مصنوعی در حوزه کودکان ســاخته 
که به تحلیل روان شناســی و نقاشی کودکان پرداخته اســت. بازار هدف هوش 
مصنوعی حوزه کودکان خانواده ها، روان شناســان کودک و مراکز آموزش کودک 
به طور مثال مهدها، مدارس و مراکز نگهداری کودکان است که میزان رشد روان 

کودکان را ارزیابی می کنند. یکی از چالش های مهم شــرکت های دانش بنیان در 
حوزه هوش مصنوعی بحث آموزش نیروی انســانی است که متأسفانه خروجی 
دانشــگاه ها نمی تواند مهارت کافی را به افراد ارائه دهد و برای رفع این مشــکل 
شــرکت دوره های تخصصی زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی به صورت 
بلندمدت و کاربــردی برگزار می کند. در این دوره های آموزشــی افراد توانمندی 
که پروژه های آموزشی خود را به مرحله عملیاتی می رسانند بورسیه این شرکت 

می شوند و می توانند شروع به کار کنند.

سید مسعود میررضایی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان شرکت ایده پردازشگران آفاق البرز
افتتاح نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی در پارک علم و فناوری استان سمنان برتری غرفه کروز

از منظر تخصص، پاسخ گویی و اطلاع رسانی

بــورس تهــران چیزی نزدیک به یک ماه اســت که در آســتانه ورود به کانال دو 
میلیون واحد درجا می زند. حالا از ریزش تاریخی شــاخص کل بازار ســرمایه نزدیک 
به چهار ســال می گذرد و ســهامداران نه تنها نتوانسته اند زیان سنگین خود را در این 
بازار جبران کنند؛ بلکه محاسبه ارزش دلاری بازار سرمایه از سال ۱۳۹۹ تاکنون نشان 

می دهد که ارزش دلاری بازار به طور درخورتوجهی افت کرده است.
 افت ۲۱۵ میلیارد دلاری ارزش بورس در ۴ سال

شــاخص بورس تهران چیزی نزدیک به یک ماه اســت که در آستانه دو میلیون 
واحد تقلا می کند. دیروز در اولین روز کاری بازار ســرمایه، شــاخص کل بورس افت 
۱۶ هــزار و ۸۷ واحدی را تجربه کرده و به یک میلیون و ۹۵۷ هزار و ۵۰۹ واحد رســید. 

دیروز ارزش بازار هم حدود شش هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان برآورد شد.
درجــازدن شــاخص کل بورس در آســتانه کانال دو میلیون واحــد در حالی رخ 
می دهد که ارزش دلاری معاملات بورس هم روند نزولی طی کرده اســت. حالا اگر 
بهمن سال ۱۴۰۱ را نادیده بگیریم، باید گفت که با افت تراز شاخص کل و ارزش ریالی 
بازار ســهام، در کنار ثبات نســبی قیمت دلار، ارزش دلاری بورس به یکی از کمترین 
ســطوح خود از زمان ریزش تاریخی سال ۱۳۹۹ رســیده است. وب سایت خبری اکو 
ایران نوشــته اســت که بورس تهران پس از ریزش تاریخی شــاخص های آماری در 
نوزدهم مرداد سال ۱۳۹۹، حدود ۲۱۵ میلیارد دلار ارزش خود را از دست داده است.
در حال حاضر ارزش بازار کمتر از هفت هزار میلیارد تومان برآورد می شــود. افت 
ارزش دلاری بورس تهران نزدیک به شش برابر افت ارزش ریالی بورس بوده است. 
بازار ســهام در قله مرداد ســال ۱۳۹۹ ارزش ریالی هفت هــزار و ۷۷۸ هزار میلیارد 
تومانی داشته است. این در حالی است که در مرداد سال ۱۴۰۲ ارزش بازار به حدود 

شش هزارو ۹۰۷ میلیارد تومان رسیده است.
ارزش دلاری بــورس تهران در انتهای بهمن ماه ســال قبل ســطح ۱۲۵ میلیارد 
دلاری را تجربــه کرد که در واقع بورس تهران در بهمن ماه ۱۴۰۱ با ۳۵ درصد ارزش 
دلاری مرداد ماه ۱۳۹۹ فعالیت داشــت و ۶۵ درصد از ارزش دلاری خود را از دست 

داده بود.
در ۲۵ مرداد ماه امســال هم ارزش دلاری بورس تهران به ســطح ۱۴۱.۶ میلیارد 
دلاری رسید که به نسبت ارزش دلاری مرداد ماه ۱۳۹۹ بیش از ۶۰ درصد افت کرده 
اســت. افت ۶۰ درصدی ارزش دلاری بورس تهران در سه ســاله اخیر یعنی بیش از 
۲۱۵ میلیــارد دلار از ارزش بورس تهران آب رفته؛ درحالی که ارزش دلاری این روز ها 

به ۱۵۰ میلیارد دلار نمی رسد.
همچنین باید گفت که ظرف دو سال گذشته بورس از یک بازار ۲۲۰ میلیارد دلاری 

به یک بازار حدودا ۱۴۵ میلیارد دلاری تبدیل شده است.
 شائبه فساد در بورس

نوسان بی رمق شاخص کل بورس و ریزش ارزش دلاری بازار سرمایه در شرایطی 
رخ می دهــد که در تب و تاب انتخابات ریاســت جمهوری بنا بود ابراهیم رئیســی به 
وضعیت فرسایشــی بازار سرمایه رسیدگی کند؛ وضعیت فرسایشی که سهامداران از 

سال ۱۳۹۹ گرفتار آن شده اند و هنوز نتوانسته اند از آن خلاصی داشته باشند.
شــمار زیادی از سهامداران در چهار سال گذشته بخش درخورتوجهی از سرمایه 
خــود را در بورس از دســت داده اند و جهش قیمت دلار به آســتانه کانال ۵۰ هزار 
تومان و رشــد بی وقفه قیمت خودرو و مســکن نه تنها هیچ کدام نتوانست وضعیت 
بازار ســرمایه را تغییر دهد؛ بلکه حالا محاســبات دلاری نشــان می دهد ارزش بازار 

سرمایه از سال ۱۳۹۹ تاکنون با ریزش درخور توجهی مواجه شده است.
غلامرضا ســلامی، کارشناس ارشــد بازار ســرمایه، در گفت وگو با «شرق» تأکید 
می کند که عامل مهم گرفتاری بورس شــائبه فساد در این بازار است. او معتقد است 
کــه این گرفتاری بزرگ از همان اواخر ســال ۱۳۹۸ و اوایل ســال ۱۳۹۹ رقم خورده 
است و با رشــد حبابی و غیر واقعی ارزش سهام بورســی، مردم را به خریدی بزرگ 

ترغیب کرد.
او تأکید می کند که شــاخص کل بورس در ســال ۱۳۹۸ از حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار 
واحد ناگهان به دومیلیون و ۲۰۰ هزار واحد رســید؛ حبابی بزرگ و بی ارتباط با منطق 
وضعیت اقتصادی در آن روزها که موجب شد ارزش سهام شرکت ها رشد غیر واقعی 

داشته باشد.
به عقیده این کارشــناس تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رشد غیر واقعی سهام شرکت ها 
تا حدی جبران و متعادل شــد؛ اما از اردیبهشــت ۱۴۰۲ دوباره بازار با «حادثه آفریدن 

قیمت های خوراک پتروشیمی» شوک دیگری را تجربه کرد.
سلامی توضیح می دهد که وضعیت حال حاضر بورس هیچ منطقی ندارد و این 
احتمال به نظر می رســد که فســادی در این بازار جریان دارد که از نوسان گیری سود 
می برند و ســرمایه درخورتوجهی در بازار سرمایه  دارند. کسانی که می توانند، قیمت 
ســهام را تعمدا پایین می آورند و در نرخ های پایین خرید کرده و با بالابردن قیمت ها، 

سهام خریداری شده را می فروشند و سودهای خیره کننده به جیب می زنند.
بنا بر توضیحات این تحلیلگر ارشــد بازار ســرمایه مشــخص نیست که روی چه 
حسابی سهام شــرکت های زیان دهی مانند خودروســازان که زیان انباشته هنگفتی 
دارند، رشــد می کند یا چگونه ســهام ارزنده برخی شرکت های ســودآور به صورت 

مصنوعی در نرخ های پایین نگه داشته می شوند؟

سلامی معتقد اســت تا وقتی جریان مد نظر از بازار سرمایه رخت برنبسته است، 
شاهد مال باختگی سهامداران خرد و سودهای یک شبه و افسانه ای سهامداران بزرگ 
هستیم. به اعتقاد این کارشــناس در صورتی که عزمی برای نظارت جدی و شناسایی 
فســاد در بورس شــکل بگیرد، بازار می تواند تا پایان امسال رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را 

تجربه کند و سهام برخی شرکت ها قابلیت رشد تا صددرصد را هم دارد.
 بورس در شرایط غیرعادی

شــرایط غیرعادی بورس توصیفی اســت که مریم محبی، دیگر کارشــناس بازار 
ســرمایه، از این وضعیت دارد. او به وب سایت تخصصی بورس پرس گفته است که 
«بازار سرمایه این روزها در سردرگمی عجیبی فرو رفته  است و بازار به شدت نسبت به 
انتشار اخبار حساس  شــده و در شرایط کنونی نسبت به اخبار مثبت و منفی واکنش 
عجیب و غریبی نشان می دهد و در حقیقت باید گفت که در شرایط کنونی بازار سهام 
کاملا بی ثبات و ناپایدار شــده و عوامــل دیگری به غیر  از عوامل بنیادی و تکنیکال بر 
حال این روزها اثرگذار اســت. همچنین به دلیــل افزایش نااطمینانی ها درباره آینده 

بازار، کوچ نقدینگی قوت گرفته  است».
او در ادامه گفته اســت: «سیاســت گذاری های یک بام و دو هوا، بزرگ ترین ضربه 
را به بازار ســرمایه وارد کرده اســت؛ بنابراین پیش بینی می شود روند کم رمق کنونی 
ادامــه دار باشــد. تا زمانی که ســایه ترس عزم ســفر نکند، کمتر می تــوان روزهای 

درخشانی را برای بازار سهام متصور بود».

آرش شــهریاری، کارشناس بازار ســرمایه، هم با اشــاره به ریزش سنگین ارزش 
دلاری بــورس بــه اقتصاد۲۴ گفته اســت که «جامعه ســهامداری کشــور یکی از 
مهم ترین گذرگاه هایی اســت که با توجه به تعارض منافعی که ممکن اســت میان 
ســهامداران و مدیران یا حتی بازیگران عمده حقوقی بازار به وجود بیاید، لازم است 
تلاش مقام های نظارتی در راســتای ایجاد اعتماد در این بازار حرکت کند. متأسفانه 
در ماه های اخیر، اعتماد به حلقه مفقوده بورس تهران تبدیل شــده اســت و همین 
موضوع باعث شد تا شاخص کل بورس تهران در معاملات این روز ها به زیر محدوده 

مهم دو میلیون واحدی برسد».
او تأکیــد کرده اســت: «طولانی شــدن اصلاح در بــازار ســرمایه و تبدیل آن به 
روندی فرسایشی سبب شده چشــم انداز بازار مذکور برای سهامداران خرد همچنان 
نامشــخص و با اما و اگر های فراوان همراه باشــد و روند دادوســتد های سهام نشان 
می دهد بازگشــت اعتماد و پول به بورس با موانعی مواجه شــده اســت. آنچه در 
دو ماه گذشــته در این بازار رخ داده، حاکی از آن است که راه برای بازگشت به مدار 
تعادلی و جهش های جدی باز نیســت. رفتار سرمایه گذاران نیز به وضوح بر این نکته 

تأکید می کند».
پیش از این با افشای نامه هایی درباره قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها و صنعت 
خودروســازی شــائبه هایی از رانت اطلاعاتی در بازار ســرمایه ایجاد شد و اعتراض 

بسیاری از سهامداران و فعالان بورس را به دنبال داشت.

 (Local policy power) این پلتفرم ها نوعی قدرت سیاستی بومی 
در ارائه خدمات تولید کرده اند و ســبب شده اند تا قدرت تنظیم گری 
دولت کاهش یابــد و این قدرت به دســت پلتفرم های بومی بیفتد. 
در ایــران، اینک دیگــر نقش و قــدرت دیجی کالا در تنظیــم بازار و 
قیمت گذاری انکارکردنی نیست و به رقیبی قدرتمند برای ستاد تنظیم 
بازار در وزارت صمت تبدیل می شــود. به همین سان نقش و قدرت 
پلتفرم های سلامت در تأثیری که بر نحوه خدمات سلامت می گذارند، 
انکارشــدنی نیســت. قدرت پلتفرم هــای ارائه کالاهــا و نهاده های 
کشاورزی و حذف فســاد از چرخه توزیع درخورتوجه است؛ هرچند 
که در این حوزه خاص هنوز خصولتی های دیجیتال فعلا قدرت دارند. 
در پیامــد، یک نیروی جدید دیجیتــال در «عرصه عمومی قدرت» در 
ایران پدید آمده است. طرفه آنکه این قدرت جدید با نهادهای مدنی 
غیرانتفاعــی پیوند می یابد و نیرویی پایــدار و پویا پدید می آورند. واژه 
کلیدی در این عرصه «جمعیت» یا اصطلاحا «کلونی های جمعیتی» 
اســت. مثلا در نظر آورید ســازمان های مردم نهاد در حوزه معلولان 
از جمعیت مخاطــب انبوهی برخوردارند. ایــن جمعیت آن گاه که 
به پلتفرم های بخش خصوصی فعال در حوزه ســلامت گره بخورد، 
قدرت جدیدی را فراهم می آورد. بدین ســان، خارج از حوزه ســنتی 
قدرت و فارغ از کشــمکش های سیاســی روز نیروی جدیدی شــکل 
می گیرد که ترکیبی از کسب وکارهای دیجیتال و جامعه مدنی است. 
اینجا دیگر جامعه مدنی صرفا با احزاب سیاســی در درون حکومت 
پیوند نیافته اســت تا بتوان به ســادگی آن را به محــاق برد؛ بلکه با 
تــوده جمعیتی مواجهید که به خدمات عمومی «آلوده» شــده اند و 
مصرف کننده این خدمات هســتند و ازاین رو بــه حامی «تولیدکننده 
دیجیتال» تبدیل شــده اند. این حمایت یک حمایت رســمی نیست؛ 
بلکه حمایتی اجتماعی و ناشــی از وابستگی به «خدمات مفید» این 

پلتفرم هاست. به بیان دیگر، جامعه مدنی یک حامی قدرتمند مالی 
به  دست آورده است؛ یعنی همان کسب و کارهای کوچک، متوسط و 

بزرگ دیجیتال.
بــازوی دیگر این قــدرت اجتماعی، «طلای دیجیتال» اســت که 
به ویژه در «انبوه داده» (Big Data) متجلی می شود. ارائه خدمات این 
کسب وکارها را به یک «زرادخانه» عظیم از داده ها و اطلاعات و دانش 
اجتماعی دیجیتال مجهز می کنــد. از تحلیل این داده ها و اطلاعات، 
قدرت دانش پدید می آید. دانش خاموش داده ها که با دســته بندی 
و طبقه بنــدی و اندکی (فقــط اندکی) تحلیل به صــدا در می آید و 

دروازه هایی از ثروت و قدرت را به روی صاحبانش می گشاید.
در نوشــته های پیشینم از «انقراض اجتماعی» سخن گفته بودم. 
این یک انقراض زیرپوســتی دیجیتال اســت که گریبان گیر شما شده 
است و نمی توان با «دوپینگ های دولتی» یا «بهره کشی های مقرراتی» 
که اغلب آلوده رانت های اقتصادی و تنبل های ذهنی است، از پسِ 
آن برآمد. می گویند: کشتیبان را سیاستی دگر باید و اداره پلتفرم ها باید 
از دست «نااهلان» به در آید. می گویم: این چاره کار نیست، حاجی!؛ 
این همان بیچارگی اســت. در این عرصه «کشتیبان» یگانه ای وجود 
ندارد؛ بلکه هزاران هزار از جوانان و فعالان و کاسب کاران و نهادها 
و قدرت هــای گوناگون اجتماعــی (societal) در کارگاه عظیم خلق 
در جوششی خودمختار و پویشــی خودآگاه و گردشی پایان ناپذیرند. 
دور گردون در جامعه و فرهنگ ایرانی به گردنه ای رســیده  است تا 
«سوسیال» در قالب «سوسیتال» قدرت بگیرد و تکامل یابد. «سوسیال» 
وجهی توده ای دارد؛ درحالی که «سوسیتال» وجهی سیستمی است 
که تشــکیلات اجتماعی-اقتصادی آن برجســته می نمایــد. با این 
انقراضِ «طبیعی»، دیگر مصادره پلتفرم ها از سوی کشتیبانان پیشین 
بس دشوار است. کشــتیبان، در اینجا، دیگر مجموعه ای از مؤلفه ها 

و نهادها و تشکل ها و گونه ای از «حکمرانی اجتماعی-فنی» است. 
دولت ها دیگر ساقط نمی شوند؛ بلکه منقرض می شوند؛ بنابراین رشد 
«پلتفرم های دیجیتال» ذاتا سیاسی است و جامعه را آبستن تحولاتی 
بنیادیــن می کند. در چالش های اجتماعی دیگر با شــماری اندک از 
گروه های سیاسی یا نظریه پردازان دینی ســروکار ندارید. با شمار رو 
به افزایشی از «دختربچه های خیابان» طرف هستید که بی آنکه خود 
بدانند و بخواهند یا راهبر و تشــکیلاتی داشــته باشند، به قول شما 
«پیاده نظام» انقراض اجتماعی و سپس سیاسی شده اند. در چالش 
«استارت آپی» هم «پسربچه های دیجیتال» سازی و آوازی دیگرگون 
برآورده و دســتگاهی پیچیده برســاخته اند. اینان، «پیاده نظامی» به 
زیبایی هزار هزار نگار در نگارخانه فناوری فراهم آورده اند و گستره ای 
از کارآفرینان جوان، برنامه نویســان و طراحــان پلتفرم ها را به میانه 
میدان آورده اند. همگنان، به پشتوانه نیاز ملت به خدمات دیجیتال، 
جنبش مدنی-اقتصادی-سیاســتی عظیمی خلــق کرده اند. آری! 
شاید براندازی سیاســی جای خود را به انقراض اجتماعی-فناوری 
داده اســت و این همان چیزی اســت که حسین شــریعتمداری به 
غریزه دریافته اســت؛ هرچند به دلیل پیچیدگی های فنی، نمی تواند 
همه گونه ها و ســویه ها و پرده های ماجــرا را صورت بندی کند. آن 
«دختربچه های خیابان» و این «پسربچه های دیجیتال» را نمی توان با 
ترفندهای رانتی یا با پوستین وارونه ای از خرافات، که در این روزهای 
ایران پراکنده اســت، به سوی سیســتم مطلوب خود کشاند. حقوق 
فکری-اقتصادی آنها را به رسمیت بشناسید. شمار وسیعی از اینان 
اتفاقــا باورهای مذهبی عمیقی دارند، آنــان را به  صورت گروهی و 
شــرکتی وادار به مهاجرت نکنید. راه حلی که شــما داده اید، پویش 
ملی نوآوری را به ورشکســتگی می کشــاند؛ ورشکسته به تحجر نه 

ورشکسته به تقصیر.

جامعه بسامان؛ جامعه آزاد 
و خردمند

الــف-۲- در محــدوده دانشــگاه ها و ســایر 
نهادهای آموزشــی بــا اختصاص بخشــی از 
سهم آموزش و پژوهش به پروژه های آفرینش 
دانــش جدای از تقلید علم برای حل مســائل 
جامعــه و  افزودن بــه میراث دانش بشــری، 
انجــام مطالعات علمی مســتقل بــا مالکیت 
ایرانــی به منظور تدویــن متدولــوژی علمی، 
دستورالعمل ها و  گایدلاین های ملی، پیش بینی 
مکان و  زمانی در دانشــگاه ها برای گفتارهای 
آزاد استادان خارج از برنامه رسمی دانشگاه ها

ب- راهبردها و برنامه های بخش عمومی
توسعه کتابخانه های عمومی رایگان، حمایت 
از انجمن نویســندگان و ناشران بدون سوگیری 
ایدئولوژیــک، ترویج و اعطای امتیــاز ویژه به 
مطالعــه آزاد غیرمرتبــط با حرفه شــغلی در 
گزینــش ســازمان های دولتی و شــرکت های 
خصوصی، بازنگــری قانون مطبوعات، کاهش 
تدریجی محدودیت فیلترینگ رسانه ها، مبارزه 
با مافیای شــرکت های فروش فیلترشــکن ها، 
بازنگــری در قانــون نحــوه فعالیــت احزاب 
و گروه هــای سیاســی در جهــت اســتقلال و 
پاســخ گویی بیشــتر آنها، پیش بینــی اماکن و 
زمان های مشــخص بــرای بیان اندیشــه های 
مخالــف با هژمونــی حاکم در دانشــگاه ها و 

 فضاهای عمومی.

۷۰ سال نفت و اقتصاد
اما با گذشــت هفــت دهه از آن ایــام، هنوز ملت مظلــوم ایران 
نتوانســته این ثروت بزرگ را با تمام ظرفیت هایش در خدمت اهداف 
توســعه کشــور قرار بدهد. در دوران زمامداری دکتــر مصدق دولت 
انگلســتان تمام تلاش خود را به کار برد تا مانع فروش نفت و کسب 
درآمد توسط دولت ملی بشود و با این حربه مهلک دولت را به شدت 
زمین گیر کرد. امــروز نیز تحریم های ظالمانــه آمریکایی مانع حضور 
مقتدرانه ایران در بازار نفت جهانی شــده و دســت ملت ایران از این 
ثروت بزرگ کوتاه شــده  اســت. بی تردید وابســتگی اقتصاد ملی به 
درآمد ناشــی از فروش نفت قابل  دفاع نیســت. امــا این  بدان معنی 
نیست که لازم نیست برنامه ای خردمندانه برای بهترین استفاده از این 
نعمت بزرگ در مسیر توسعه کشور داشته  باشیم. در چنین شرایطی و 
درحالی که سایر کشورهای منطقه با جدیت تمام و با جلب همکاری 
شرکت های بزرگ نفتی جهان درگیر استخراج و کسب درآمد و بهبود 
چهــره اقتصاد خود هســتند، تحرکی درخور از جانــب ایران حتی در 
میدان های مشــترک به همسایگان دیده  نمی شــود. رقبای منطقه ای 
ما با پیشــبرد ســریع طرح های انتقال گاز به بازارهای هدف، فرصت 
توســعه آینده را از مــا می گیرند و ما فقط تماشــاگر این صحنه آرایی 
هســتیم. مرور یک خاطره تلخ شاید کمکی به درک بهتر شرایط بکند. 
دو سال پیش کشور قطر درگیر اجرا و پیشبرد پروژه بزرگ برگزاری جام 
جهانی بــا گردش مالی ۲۲۰ میلیارد دلار بــود و نگرانی طرف ایرانی 
این بود که ســهم ۹ میلیون دلاری تیم ملی فوتبــال ایران به گونه ای 
پرداخت شود که به ســد تحریم برخورد نکند! امروز باید متولیان امر 
با درایت و کیاســت تلاش کنند موانع برخــورداری ملت ایران از این 
نعمت بزرگ رفع شود و درآمد نفتی سرمایه ای برای بازسازی اقتصاد 
ملی و بازگرداندن رونق به آن باشــد تا مردم عزتمند ایران از دغدغه 

ایستادن در صف مرغ و تخم مرغ نجات یابند.

ادامه از صفحه اول

قدرت جدید سیاسی در ایران: دیجیتالِ سیاستی

«شرق» از جبران نشدن زیان سهامداران در ۴ سال گذشته و افت ارزش دلاری بازار سرمایه گزارش می دهد

طلسم فرسایشی بورس


